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براحکام قطعی حقوقی

گرفته اند؛  شكل  ساده  اصل  يك  پايه  بر  بازنشستگى  صندوق هاى 
كارگر و كارمند سال ها از حقوق خود سهمى كنار مى گذارند تا در 
زندگى كنند. شركت  امنيت مالى  و  آرامش  با  بازنشستگى،  دوران 
سرمايه گذارى تأمين اجتماعى (شستا) نيز با همين فلسفه ايجاد شده 
است؛ مجموعه اى كه سرمايه اصلى آن از محل حق بيمه ميليون ها 
بيمه شده و بازنشسته تأمين شده و بايد منافع آن در نهايت به همين 

جامعه بازگردد.
اما امروز پرسشى جدى در افكار عمومى شكل گرفته است؛ چگونه 
ممكن است در شرايطى كه حقوق بازنشستگان تنها با افزايش هاى 
محدود و كمتر از نرخ واقعى تورم همراه شده و حتى بخشى از همين 
افزايش ها نيز با تأخير يا عدم پرداخت روبه رو است، حقوق و مزاياى 
وابسته به شستا روندى  مديران و اعضاى هيئت مديره شركت هاى 

كاملاً متفاوت را طى كند؟
بازنشسته اى كه پس از سى يا چهل سال خدمت، هر ماه نگران هزينه 
دارو، درمان، اجاره خانه و معيشت خانواده است، طبيعى است كه 
نسبت به چنين تفاوتى احساس بى عدالتى كند. وقتى افزايش حقوق 
اخبار  شنيدن  نيست،  اساسى  كالاهاى  قيمت  رشد  پاسخگوى  او 
مربوط به افزايش قابل توجه دريافتى مديران شركت هاى وابسته به 
همان صندوق، اين احساس را تشديد مى كند كه ميان منافع مديران 

و ذى نفعان اصلى صندوق فاصله اى عميق ايجاد شده است.
موضوع تنها ميزان حقوق مديران نيست. مديريت حرفه اى، تخصص 
است.  مناسب  حقوق  دريافت  مستحق  سنگين،  مسئوليت هاى  و 
تعادل خارج  از  نسبت ها  و  معيارها  كه  آغاز مى شود  زمانى  مسئله 
شوند. اگر يك مجموعه اقتصادى سودآور است، نخستين گروهى كه 
بايد از ثمره اين سود بهره مند شوند، صاحبان واقعى سرمايه يعنى 
بازنشستگان و بيمه شدگان هستند؛ نه صرفاً مديرانى كه براى دوره اى 

محدود مسئوليت اداره آن را برعهده دارند.
از سوى ديگر، افزايش حقوق كاركنان برخى شركت هاى وابسته به 
شستا نيز در سال هاى اخير توجه بسيارى را جلب كرده است. در 
حالى كه ميليون ها بازنشسته براى دريافت چند درصد افزايش حقوق 
يا اجراى كامل متناسب سازى ماه ها انتظار مى كشند، مشاهده اختلاف 

قابل توجه ميان سطح دريافتى كاركنان و مديران اين مجموعه با 
نظام  آيا  كه  را مطرح مى كند  اين پرسش  بازنشستگان،  مستمرى 

توزيع منابع در اين صندوق ها بر پايه عدالت طراحى شده است؟
شستا يك بنگاه خصوصى با سرمايه شخصى نيست. اين مجموعه 
متعلق به نسلى از كارگران، كارمندان و بيمه شدگانى است كه سال ها 
نظام  درباره  تصميم  هرگونه  بنابراين،  كرده اند.  پرداخت  بيمه  حق 
پرداخت، پاداش و مزايا بايد با حساسيت بيشترى اتخاذ شود و در 

برابر افكار عمومى پاسخگو باشد.
حقوق  عمومى  انتشار  دارد.  ويژه اى  اهميت  ميان  اين  در  شفافيت 
و  حق جلسه ها  پاداش ها،  هيئت مديره،  اعضاى  مديران،  مزاياى  و 
بلكه  نمى زند،  آسيب  عمومى  اعتماد  به  تنها  نه  غيرنقدى،  مزاياى 
مى تواند بسيارى از ابهامات را برطرف كند. اگر پرداخت ها بر اساس 
باشد،  انجام شده  استانداردهاى حرفه اى  و  عملكردى  شاخص هاى 

شفافيت بهترين ابزار براى اثبات آن خواهد بود.
حقوق  رشد  ميان  مشخصى  نسبت  است  ضرورى  ديگر،  سوى  از 
از  نمى توان  بازنشستگان تعريف شود.  وضعيت معيشتى  مديران و 
يك سو از كمبود منابع براى افزايش مستمرى سخن گفت و از سوى 
ديگر، افزايش هاى قابل توجه در سطوح مديريتى را توجيه كرد. اگر 
منابع محدود است، اين محدوديت بايد براى همه سطوح سازمانى 

معنا داشته باشد.
اصلى شستا، ساختمان ها، كارخانه ها  واقعيت آن است كه سرمايه 
اين مجموعه  واقعى  يا شركت هاى زيرمجموعه آن نيست؛ سرمايه 
اعتماد ميليون ها بيمه شده و بازنشسته است. هر تصميمى كه اين 
اعتماد را خدشه دار كند، در بلندمدت هزينه اى به مراتب سنگين تر از 

هر زيان مالى براى صندوق ها خواهد داشت.
ثمره  دارند  انتظار  بازنشستگان  ديگرى،  زمان  هر  از  بيش  امروز 
سرمايه اى كه يك عمر براى آن حق بيمه پرداخته اند، پيش از آنكه در 
فيش حقوقى مديران ديده شود، در سفره و معيشت خودشان نمايان 
شود. تحقق اين مطالبه، نه يك خواسته صنفى، بلكه ضرورتى براى 
تأمين  اجتماعى سازمان  افزايش سرمايه  و  اجتماعى  حفظ عدالت 

اجتماعى و مجموعه شستا است.

مدير مسئول:    دكتر منصور مظفرى
 وكيل پايه يك دادگسترى 

عقد صلح كه نام سيد عقود را نيز به آن داده اند 
مزاياى زيادى را براى دو طرف عقد دارد و عقد 
صلح يكى از عقودى است كه در گذشته در مقام 
عقد محاباتى و معوض كاربرد داشته است. عقد 
صلح را مى تواند به جاى عقدهاى ديگر استفاده 
كرد مانند اينكه در عقد اجاره منافع واگذار مى شود 
كه از عقد صلح مى توان استفاده نمود. ساير عقود 
داراى شرايطى است اگر شرايط عقد موجود نباشد 
موجب بطلان يا فسخ مى شود اما چون عقد صلح 
ناظر بر حل اختلاف است سختگيرى عقود ديگر 

را ندارد. 
در واقع دو نوع دعوى وجود دارد دعوى واقعى 
كه اشخاصى با هم اختلاف دارند و براى دعوى 
خود استدلال مى آورند و ديگر دعوى فرضى كه 

اشخاص احتمال مى دهند در آينده به وجود آيد. 
عقد صلح مى تواند به جاى عقود ديگر قرار گيرد و 
به جانشينى از عقود ديگر مانند عقد بيع، اجاره و ... 
كار انجام دهد ولى بايدها و نبايدهاى عقود ديگر 
را نخواهد داشت و عقدى مبتنى بر مصالحه است. 
البته در برخى موارد صلح باطل است مانند اينكه 
وجود  اساساً  كه  است  مالى  مورد  در  اختلاف 
باطل  معامله  يك  به  گاهى  يا  و  نداشته  خارجى 
بلكه  نيست  باطل  عقد  گاهى  و  مى كنيم  صلح 
دعوى، خواسته بطلان معامله را دارد قبل از رأى 
دادگاه صلح مى كنيم اين صلح درست و صحيح 
مى باشد. (ماده ٧٦٥ قانون مدنى: صلح دعوى مبتنى 
بر معامله باطله باطل است، ولى صلح دعوى ناشى 
از بطلان معامله صحيح است) در توضيح بيشتر 
اينكه مطابق قسمت اول ماده ٧٦٥ قانون مدنى در 
صورتى كه مبناى صلح معامله باطل باشد صلح 
باطل است مانند اينكه يكى از دو طرف معامله اى، 
مدعى مغبون در معامله شود و بخواهد آن را فسخ 
كند ولى طرف ديگر براى جلوگيرى از اعمال فسخ 
با اين شخص صلح كند و سپس معلوم شود معامله 
اولى باطل بوده است در اين عقد صلح ايجاد شده 

نيز باطل است. 
درخصوص صلح مى توان گفت عقد صلح از جمله 
عقود لازم است و پس از انعقاد يا محجور شدن، 
جنون يا فوت طرفين عقد باطل نمى شود ولى اگر 
در عقد صلح اشتباه كنيم مثال به جاى محمود به 
رضا صلح مى كنيم يا در خصوص موضوع اشتباه 

صلح كنيم عقد باطل است. 
از ظرفيت هاى بالايى برخوردار است  عقد صلح 
مثلا اگر دعوايى مطرح شده است؛ عقد صلح خاتمه 
پيدا كند از طرح دعاوى بعدى در اين خصوص 
جلوگيرى خواهد كرد چون فرض پشيمانى وجود 
دارد و به خاطر سودجوئى، نفس اماره و ... فرد 

چند مدت بعد به طريقى ديگر دعوى طرح كند. 
نكته اى كه بايد گفت در عقد صلح مى توان شرط 
ضمن عقد نيز مطرح كرد و علم اجمالى نيز در 

ايجاد عقد صلح كافى است. 
نتيجه اينكه در بسيارى از موارد با مشورت با يك 
شخص حقوقدان مى توان از عقد صلح كه آقاى 
عقود است و شرايط برخى عقود را ندارد و دستگاه 
قضا يا اغماضى به اين عقد براى حل اختلافات 

برخورد مى نمايد از مزاياى آن بهره مند شد. 
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ĝġرتر ا�وپاV وط به حق پخش باشگاه های فوتبال در لیگ هایVن م�ğقوان

 
 ليگ انگلستان در انگليس، حق پخش مسابقات فوتبال يكى از 
منابع مهم درآمدى براى باشگاه ها است و تحت قوانين و مقررات 

خاصى مديريت مى شود. 
در ادامه، نكات كليدى مربوط به اين موضوع آورده شده است: 

انگلستان  فوتبال  مسابقات  پخش  حق  مسئول:  سازمان هاى   .١
عمدتاً توسط ليگ فوتبال حرفه اى (EFL) و ليگ برتر انگلستان 
(Premier League) مديريت مى شود. اين ليگ ها مسئول 

مذاكره با شركت هاى پخش و تعيين شرايط حق پخش هستند.

٢. تقسيم درآمد: 
ميان  عادلانه  به صورت  تلويزيونى  پخش  حق  از  حاصل  درآمد 
باشگاه ها تقسيم مى شود. در ليگ برتر، درآمد به سه دسته زير 

تقسيم مى شود: 
بين تمام  به طور مساوى  از درآمد كه  بخشى  - سهم مساوى: 

باشگاه ها تقسيم مى شود. 
- سهم عملكرد: به صورت اضافى براى باشگاه هايى كه در رده هاى 

بالاى جدول قرار مى گيرند، اختصاص مى يابد. 
- سهم حق پخش ملى و بين المللى: اين مبلغ به دنبال توافقات 

با پلتفرم هاى خارجى و ملى براى پخش بازى ها به دست مى آيد.

٣.ميزان درآمد: 
به طور كلى، ليگ برتر يكى از ثروتمندترين ليگ هاى فوتبال در 
جهان است و درآمدهاى آن از حق پخش تلويزيونى به طور قابل 
توجهى براى باشگاه ها هزينه مى شود. بخش قابل توجهى از اين 
و  ليورپول  منچستريونايتد،  مانند  بزرگ تر  باشگاه هاى  به  درآمد 
براى  چلسى اختصاص دارد، ولى در سال هاى اخير، تلاش هايى 

ايجاد توازن و حمايت از باشگاه هاى كوچكتر صورت گرفته است.

٤. قراردادهاى جهانى:
ليگ برتر قراردادهاى جهانى با شبكه هاى تلويزيونى معتبر دارد. 
اين قراردادها، نه تنها براى پخش در بريتانيا، بلكه براى بين المللى 
نيز بسيار سودآور هستند و به افزايش درآمد كلى باشگاه ها كمك 

مى كنند.

٥. قوانين و مقررات: 
حق پخش تلويزيونى تحت نظارت قوانين و مقررات خاصى قرار 
دارد كه هدف آن حمايت مالى از فوتبال و بهبود شرايط اقتصادى 
باشگاه ها است. ليگ ايتاليا حق پخش تلويزيونى فوتبال در ايتاليا 
شامل مقررات و سيستم هاى متفاوتى است كه براى مديريت و 
توزيع درآمدها تنظيم شده اند. در ادامه، نكاتى كليدى در اين زمينه 

ارائه مى شود:

 ١.سازمان هاى مسئول: 
حق پخش تلويزيونى در ايتاليا عمدتاً توسط ليگ حرفه اى فوتبال 
ايتاليا (Lega Serie A) مديريت مى شود. اين سازمان مسئول 
مذاكرات با شبكه هاى تلويزيونى و پلتفرم هاى ديجيتال براى خريد 

حق پخش مسابقات است.

٢. تقسيم درآمد:
درآمد حاصل از حق پخش تلويزيونى در ايتاليا به طور كلى به٤ 

بخش تقسيم مى شود: 
- سهم كل (مانند تعرفه هاى ثابت براى هر باشگاه) 

- عملكرد (مربوط به نتايج و موقعيت باشگاه در ليگ) 
- حق پخش انحصارى (اختصاص به باشگاه هاى بزرگ و پرطرفدار) 

- عوامل ديگر مانند تعداد تماشاچيان و حقايق تاريخى باشگاه ها.

٣.سهم درآمدها: 
و  عادلانه تر شده  به صورت  درآمدها  تقسيم  اخير،  در سال هاى 
باشگاه هاى كوچك تر هم از درآمد حق پخش بيشترى بهره مند 
مى شوند. به طورى كه بقيه درآمد به طور عمومى بر اساس رتبه بندى 

و حفظ توازن مى باشد.

٤.قراردادهاى جهانى: 
برخى  با  قراردادهايى  آ  ليگ سرى  محلى،  پخش  بر حق  علاوه 
شبكه هاى خارجى براى پخش مسابقات به صورت جهانى دارد كه 

باعث افزايش درآمد باشگاه ها مى شود.

٥.مباحثات و توافقات: 
هر سال، ليگ سرى آ جلسات و مذاكره هاى معتبرى با بلوتوث ها، 
بهبود  براى  محلى و جهانى  تلويزيون هاى  و  استريم  پلتفرم هاى 
شرايط و قراردادهاى پخش تلويزيونى برگزار مى كند. ليگ اسپانيا 
اما در اسپانيا تيم هاى باشگاهى نهايت تلاش خودرا مى كنند كه 
در پايان ليگ در رتبه بالاترى قرار گيرند ولو شانس قهرمانى يا 
نباشند  يا در خطر سقوط  باشند  اروپايى نداشته  كسب سهميه 
چرا كه هريك پله اى كه در جدول بالاتر قرار گيرند درآمد آنها 
از حق  افزايش پيدا خواهد كرد.طبق اساسنامه لاليگا ٢٥درصد 
پخش تلويزيونى بازى هاى لاليگا ميان تيم ها براساس رتبه پايان 
فصل آنان در جدول تقسيم مى شود.براى بهتر مشخص شدن اين 
مورد كافيست كه نگاهى به چگونگى تقسيم يك ميلياردو چهارصد 
وبيست وهفت يورو درآمد لاليگا از فروش حق پخش تلويزيونى در 
فصل ٢٢_٢٠٢١داشته باشيم . نصف اين مبلغ كه ٧١٣/٥ ميليون 
يورو مى شود به شكل مساوى بين ٢٠ تيم لاليگا تقسيم مى شود 

يعنى به هر تيم ٣٥/٦ميليون يورو اختصاص خواهد يافت.
نصف دوم مبلغ حق پخش تلويزيونى خود به دو قسمت ٣٥٦/٧ 
ميليون يورويى تقسيم مى شود.يكى از اين دو بخش ٣٥٦/٧ ميليون 
يورويى براساس معيار جامعه هوادارى بزرگتر و ميزان فروش بليط 
بيشتر (كه اسپانسرها در معرض ديد مخاطب بيشترى قرار ميدهند) 
تقسيم مى شود و تيم هاى پر طرفدارى چون بارسا و ريال مادريد 
سهم بيشترى در اين قسمت از حق پخش تلويزيونى خواهند داشت .
اما دومين بخش ٣٥٦/٧ ميليون يورويى براساس نتايج تيم ها و 
جايگاهى است كه در پايان فصل ليگ را به پايان مى رسانند و اين 
همان موردى است كه باشگاه ها را مجاب مى كند تا پايان فصل و 
آخرين بازى براى ارتقاى جايگاهشان در جدول بجنگند. ٣٥٦/٧ 
ميليون يوروى مربوط به اين بخش براساس جايگاه و رتبه تيم در 

جدول تقسيم گرديد.

از  يكى  تهران  بورس  مرداد ١٣٩٩،  تا   ١٣٩٨ سال  دوم  نيمه     
درخشان ترين و در عين حال دردناك ترين فصل هاى تاريخ خود را 
تجربه كرد. شاخص كل از حدود ٣٠٠ هزار واحد به بيش از ٢ ميليون 
واحد رسيد؛ رشدى نزديك به هفت برابر در كمتر از يك سال. براى 
بسيارى از مردم، بورس به نماد ثروتمند شدن سريع تبديل شد. مردمى 
كه تا ديروز حتى نام «كارگزارى» را نشنيده بودند، با فروش دارايى، 

گرفتن وام، يا انتقال پس انداز سال هاى زندگى خود وارد بازار شدند.
 در آن روزها تقريباً هر جمع خانوادگى، هر گروه دوستانه و هر محيط 
كارى به محلى براى بحث درباره سهام تبديل شده بود. راننده تاكسى، 
پزشك، كارمند، دانشجو و بازنشسته همگى درباره نمادهايى صحبت 
مى كردند كه هر روز صف خريد بودند. بسيارى تصور مى كردند اين 
روند صعودى پايانى ندارد و بازار سهام به مسير يك طرفه اى براى 

كسب سود تبديل شده است.
از بين رفت.  اين ثروت كاغذى  از  بزرگى  اما چند ماه بعد، بخش   
ميليون ها سهامدار شاهد آب شدن سرمايه خود بودند و اعتماد عمومى 
به بازار سرمايه آسيب جدى ديد. آنچه كمتر درباره آن صحبت مى شود 
اين است كه اين سقوط ناگهانى و غيرقابل پيش بينى نبود. نشانه هاى 
هشداردهنده ماه ها قبل از آغاز ريزش در دسترس همه قرار داشت. 
داده ها وجود داشتند، آمارها منتشر مى شدند و رفتار بازار به وضوح تغيير 
كرده بود. مسئله اين نبود كه كسى نمى دانست؛ مسئله اين بود كه در 

اوج هيجان، كمتر كسى حاضر بود آن نشانه ها را جدى بگيرد.

 ۱.  شکاف میان شاخص کل و شاخص ھم وزن
يكى از نخستين زنگ هاى خطر، فاصله گرفتن شاخص كل از شاخص 
هم وزن بود. شاخص كل به دليل وزن بالاى شركت هاى بزرگ، بيشتر 
تحت تأثير چند نماد شاخص ساز قرار مى گيرد؛ در حالى كه شاخص 
هم وزن وضعيت عمومى تر بازار را نشان مى دهد و همه شركت ها را 
با وزن يكسان در نظر مى گيرد. در ماه هاى پايانى رونق سال ١٣٩٩، 
شاخص كل با شتابى بسيار بيشتر از شاخص هم وزن رشد مى كرد. 
اين موضوع نشان مى داد كه موتور اصلى رشد بازار، تعداد محدودى 
از شركت هاى بزرگ هستند و بخش قابل توجهى از بازار ديگر آن 
قدرت و هماهنگى گذشته را ندارد.  در بسيارى از بازارهاى مالى 
جهان نيز واگرايى ميان شاخص هاى اصلى و شاخص هاى فراگير، 
يكى از نشانه هاى كلاسيك نزديك شدن به پايان يك روند صعودى 
محسوب مى شود. وقتى تعداد كمترى از سهام بار رشد بازار را به 
روند است. در  به معناى كاهش عمق و سلامت  دوش مى كشند، 
سال ١٣٩٩ اين هشدار وجود داشت، اما در ميان شور عمومى كمتر 

ديده شد.

P/E  .۲ بازار خارج از مدار تاریخی 
 نسبت قيمت به سود يا P/E يكى از ساده ترين ابزارهاى سنجش 
همه  نمى تواند  به تنهايى  اين شاخص  هرچند  است.  بازار  ارزندگى 
واقعيت را توضيح دهد، اما زمانى كه به سطوح بسيار بالاتر از ميانگين 

تاريخى خود مى رسد، بايد توجه سرمايه گذاران را جلب كند.
در  تغيير جدى  بدون  شركت ها  از  بسيارى  بورس،  رونق  اوج  در   
سودآورى، چندين برابر رشد قيمتى را تجربه كردند. در برخى موارد، 
قيمت سهام با سرعتى افزايش مى يافت كه حتى خوش بينانه ترين 

سناريوهاى رشد اقتصادى نيز قادر به توجيه آن نبودند.
 در واقع، بازار ديگر درباره سودهاى آينده شركت ها صحبت نمى كرد؛ 
بلكه درباره اين فرض صحبت مى كرد كه «فردا كسى حاضر است 
گران تر بخرد». اين همان نقطه اى است كه سرمايه گذارى تدريجاً 

جاى خود را به سفته بازى مى دهد. هرچه فاصله قيمت ها از توان 
واقعى سودسازى شركت ها بيشتر شود، احتمال اصلاح هاى شديد 

نيز افزايش مى يابد.

۳.  ورود پول حقیقی در برابر خروج پول حقوقی 
يكى ديگر از نشانه هاى مهم، تغيير تركيب خريداران و فروشندگان بود. 
در ماه هاى پايانى رونق، بخش بزرگى از خريدها توسط سرمايه گذاران 
حقيقى انجام مى شد؛ در حالى كه بسيارى از حقوقى ها و بازيگران 

حرفه اى بازار به تدريج در حال عرضه سهام بودند.
 البته هميشه فروش حقوقى ها به معناى منفى بودن بازار نيست، 
اما زمانى كه اين روند براى مدت طولانى ادامه پيدا كند و خريداران 
عمدتاً افراد كم تجربه باشند، بايد به آن توجه كرد. تجربه نشان داده 
است كه سرمايه گذاران حرفه اى معمولاً زودتر از عموم مردم متوجه 

فاصله گرفتن قيمت ها از واقعيت هاى اقتصادى مى شوند.
 در سال ١٣٩٩، آمارهاى روزانه ورود و خروج پول به وضوح نشان 
مى داد كه بخش مهمى از سهام از دست بازيگران باتجربه به دست 
سرمايه گذاران تازه وارد منتقل مى شود. اين انتقال مالكيت، يكى از 

جدى ترين هشدارهاى آن دوره بود.

۴.  صف ھای خرید بدون پشتوانه خبری 
جديد،  اطلاعات  به  معمولاً  قيمت ها  رشد  سالم،  بازار  يك  در 
گزارش هاى مالى، تحولات صنعتى يا چشم اندازهاى اقتصادى متكى 
است. اما در ماه هاى پايانى رونق بورس، بسيارى از نمادها بدون انتشار 
هيچ خبر مهم يا تحول بنيادى، روزهاى متوالى در صف خريد در 
چنين شرايطى، منطق سرمايه گذارى جاى خود را به رفتار جمعى 
مى دهد. افراد سهمى را مى خرند چون ديگران مى خرند؛ نه به اين 
دليل كه ارزش ذاتى آن را بررسى كرده باشند. اين پديده در اقتصاد 

رفتارى با عنوان «رفتار گله اى» شناخته مى شود.

دكتر فرشيد سميعى 
وكيل پايه يك دادگسترى

 و وكيل متخصص حقوق ورزشى 

عليرضا جوادى
كارشناس ارشد مالى كسب و كارها

ادامه  درصفحه  بعد 

 زنگ هاĝġ که 
کسی نشنید



یادداشت حقوقی دوشنبه  ٢٢ تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ٥

اى،  حرفه   فوتبال  در  خصوصى  سرمايه  گذارى هاى  گسترش 
آورده كه  به وجود  را  ها  باشگاه   مالكيت  از  الگوهاى جديدى 
يكى از مهم  ترين آنها مالكيت چندگانه باشگاه  ها است. اگرچه 
اين مدل از منظر اقتصادى، ابزارى براى توسعه بازار، پرورش 
استعداد ها و افزايش بهره  ورى باشگاه هاى فوتبالى تلقى مى 
است  آن  اساسى  پرسش  ورزشى،  حقوق  ديدگاه  از  اما   شود، 
كه آيا يك مالك مى  تواند هم  زمان منافع چند باشگاه تحت 
مالكيت خود را تضمين كند، بى  آنكه اصل رقابت منصفانه و 

استقلال باشگاه  ها را مخدوش كند؟ 
حقوق ورزشى پاسخ اين سوال را بيشتر مبتنى بر اصل ”حفظ 

سلامت رقابت“ بررسى مى كند تا سرمايه گذارى ورزشى.

مالکیت چندگانه، پدیده ی نو ظھور دنیای فوتبال 
فوتبال حرفه  اى امروز ديگر صرفاً يك فعاليت ورزشى نيست، 
در  است.  ميليارد دلارى  مالى  با گردش  بلكه صنعتى جهانى 
هاى  هلدينگ   چنين ساختارى، صندوق هاى سرمايه  گذارى، 
اقتصادى و شركت  هاى چند مليتى به  جاى خريد يك باشگاه، 
از باشگاه  هاى وابسته در كشورهاى  اقدام به ايجاد شبكه  اى 
مختلف مى  كنند. اين الگو، كه از آن با عنوان مالكيت چندگانه 
كاهش هزينه  هاى  مزايايى همچون  ياد مى  شود،  باشگاه  ها 
نقل  وانتقال، توسعه آكادمى  ها، تبادل دانش مديريتى و افزايش 
ارزش تجارى دارايى  هاى ورزشى را به همراه دارد. على رغم 
اين مزيت ها، از منظر حقوق ورزشى، مسئله اصلى نه مالكيت، 
تملك  بدون  حتى  موارد،  از  بسيارى  در  است.  كنترل  بلكه 
اكثريت سهام، يك شخص يا شركت مى  تواند از طريق قرارداد 
هاى مديريتى، حق رأى يا نفوذ مالى، كنترل مؤثر يك باشگاه 
را در اختيار داشته باشد. به همين دليل، مقررات بين  المللى 
صرفاً به ظاهر ساختار سهامدارى اكتفا نكرده و مفهوم كنترل 

مؤثر را ملاك ارزيابى قرار داده  اند.

تعارض منافع، تھدیدی برای اصل سلامت رقابت 
آن  در  كه  است  وضعيتى  منافع  تعارض  حقوقى،  ادبيات  در 
در  را  او  توانايى  نهاد،  يا  فرد  يك  اقتصادى  يا  منافع شخصى 
قرار  تأثير  تحت  اى  يا حرفه   قانونى  وظايف  بى  طرفانه  انجام 
از حقوق  فراتر  اين مفهوم جايگاهى  دهد. در حقوق ورزشى، 
اعتماد  بر  ورزشى  مسابقات  مشروعيت  زيرا  دارد؛  خصوصى 

عمومى استوار است.
اقتصادى،  مجموعه  يك  مالكيت  تحت  باشگاه  دو  دارد  امكان 
در يك رقابت داخلى يا بين  المللى با يكديگر روبه  رو شوند. 
رخ  نيز  تخلفى  يا  تبانى  هيچ  اگر  حتى  شرايطى،  چنين  در 
ندهد، صرف احتمال تأثيرگذارى مالك مشترك بر تصميمات 
مديريتى، نقل  وانتقالات، سياست  هاى مالى يا انتخاب بازيكنان، 
مى  تواند اصل استقلال رقابت را زير سؤال ببرد. از همين رو، 
حقوق ورزشى صرفاً در پى مجازات فساد نيست، بلكه تلاش 

مى  كند زمينه  هاى بالقوه بروز فساد را نيز از ميان بردارد.
آزادى سرمايه  بر  يوفا، تقدم سلامت مسابقات  فيفا و  رويكرد 

گذارى 
اسناد بين المللى فوتبال طى سال هاى اخير توجه ويژه اى به 
مجوز  مقررات صدور  در  اند.  داشته  مشترك  مالكيت  موضوع 
به  ها  باشگاه  استقلال  اصل  يوفا،  مالى  پايدارى  و  ها  باشگاه 
عنوان يكى از شروط حضور در رقابت هاى اروپايى مورد تاكيد 

قرار گرفته است. 
طبق اين مقررات تصريح مى  شود كه هيچ شخص حقيقى يا 
حقوقى نبايد به  گونه  اى بر بيش از يك باشگاه حاضر در يك 
رقابت اعمال نفوذ كند كه استقلال تصميم  گيرى آنها مخدوش 
شود. اين نفوذ ممكن است از طريق مالكيت سهام، حق رأى، 
انتصاب مديران يا هر ابزار ديگرى اعمال شود. اساسنامه فيفا 

نيز بر اصول استقلال، شفافيت و جلوگيرى از مداخلات مؤثر 
در اداره باشگاه  ها تأكيد دارد و فدراسيون  هاى عضو را مكلف 
كرده است مقررات داخلى خود را با اين اصول هماهنگ كنند.  

رویــه دیــوان داوری ورزش، ماھیــت قــرارداد ھــا مھم 
است

يكى از ويژگى هاى حقوق ورزشى، اتكاى آن بر رويه  هاى ديوان 
داورى ورزش (CAS) است. اين مرجع طى آراى متعدد، بارها 
ثبت  منافع، صرف  تعارض  در تشخيص  كه  است  كرده  اعلام 
نيست؛  كننده  تعيين   توزيع سهام  نحوه  يا  ها  رسمى شركت  
بلكه بايد روابط واقعى اقتصادى، مديريتى و مالى ميان اشخاص 

و باشگاه  ها بررسى شود.
ها  از منظر حقوق شركت   است  اگرچه ممكن  ديگر،  بيان  به 
دو باشگاه مستقل تلقى شوند، اما چنانچه در عمل تصميمات 
كليدى آنها تحت نفوذ يك شخص يا مجموعه واحد باشد، از 
منظر حقوق ورزشى استقلال واقعى وجود نخواهد داشت. اين 
رويكرد نشان مى  دهد كه حقوق ورزشى بيش از آنكه به شكل 

ظاهرى روابط توجه كند، بر آثار عملى آنها متمركز است.

خلا حقوقی در حقوق ورزشی ایران
در نظام حقوقى ايران، هنوز مقررات اختصاصى درباره مالكيت 
اصولى  اين وجود،  با  ها تدوين نشده است.  باشگاه   چند گانه 
همچون منع سوء استفاده از حق، لزوم  رعايت رقابت منصفانه، 
اى  حرفه   مجوز  صدور  مقررات  و  شركتى  حاكميت  الزامات 

باشگاه  ها مى  تواند مبنايى براى كنترل اين پديده باشد.
از سوى ديگر، با اجراى سياست خصوصى  سازى باشگاه  هاى 
ورزشى و ورود سرمايه  گذاران بخش خصوصى، احتمال شكل  
دارد.  وجود  گذشته  از  بيش  اى  زنجيره   هاى  مالكيت   گيرى 
و سازمان  ايران  فوتبال  نظر مى  رسد فدراسيون  به  ازاين  رو، 
تدوين  از  ناگزير  يوفا،  و  فيفا  هاى  استاندارد  با  همسو  ليگ، 
افراد ذى نفع نهايى، محدوديت  مقررات شفاف درباره افشاى 

مالكيت مشترك و كنترل تعارض منافع خواهند بود.

ضرورت اصلاح مقررات قدیمی حقوق ورزشی
تجربه نظام  هاى حقوقى پيشرو نشان مى  دهد كه ممنوعيت 
اين  زيرا  نيست؛  مناسبى  حل  راه   چندگانه،  مالكيت  مطلق 
نيز كمك كند.  فوتبال  اقتصادى  توسعه  به  ساختار مى  تواند 
از  است؛  مؤثر  نظارتى  سازوكارهاى  ايجاد  دارد،  اهميت  آنچه 

جمله:
  الزام به افشاى كامل ساختار مالكيت و افراد ذى نفع نهايى

باشگاه حاضر در يك  بر دو    ممنوعيت اعمال كنترل مؤثر 
رقابت

  استقلال اعضاى هيأت  مديره و مديران اجرايى باشگاه  ها از 
مالك يا مالكان باشگاه ها

  نظارت مستمر بر نقل  وانتقالات، قرارداد هاى مالى و روابط 
شركت  يا  شخص  يك  به  وابسته  هاى  باشگاه   ميان  تجارى 

سرمايه گذار
از  محروميت  جمله  از  مؤثر  اجراهاى  ضمانت  پيش  بينى    
حضور در رقابت  هاى حرفه  اى در صورت احراز تعارض منافع 

توسط سرمايه گذار يا مالك باشگاه.

جمع بندی و نتیجه گیری
بازى  قواعد  بر  ناظر  تنها  حرفه  اى،  عصر  در  ورزشى  حقوق 
به  نيز  عمومى  اعتماد  و  مسابقات  اعتبار  حافظ  بلكه  نيست، 

شمار مى  رود.
در  طبيعى  پديده  اى  اگرچه  باشگاه  ها،  گانه  چند  مالكيت   
بدون ضابطه  گذارى دقيق مى  اما  نوين ورزش است،  اقتصاد 
چالش  با  را  منصفانه  رقابت  اصل  و  ها  باشگاه   استقلال   تواند 
المللى  بين   نهاد هاى  رويكرد  رو،  اين  از  مواجه سازد.  مهمى 
است؛  شده  استوار  منافع  تعارض  از  پيشگيرى  بر  ورزشى 
رويكردى كه انتظار مى  رود قانون  گذار و نهاد هاى تنظيم  گر 
از آن، چارچوبى روشن و كارآمد  با الهام  ايران نيز  ورزش در 
براى مديريت اين پديده طراحى كنند. آينده فوتبال حرفه  اى 
ايجاد توازنى ميان آزادى  نه صرفاً در جذب سرمايه، بلكه در 
خواهد  رقم  ها  رقابت   سلامت  از  صيانت  و  اقتصادى  فعاليت 

خورد.

 ادامه از صفحه قبل

 مالکیت چند گانه باشگاه های 
فوتبال و تعارض منافع 

در رقابت های ورزشی
على تقى نوه سى

رييس كميسيون همكارى هاى علمى، دانشگاهى و موت 
كورت فدراسيون بين المللى حقوق ورزشى

 افزايش بى سابقه تعداد كدهاى بورسى جديد نيز اين روند را 
تشديد كرد. بسيارى از سرمايه گذاران تازه وارد نه صورت هاى 
مالى را مى شناختند و نه مفاهيم اوليه ارزش گذارى را. نتيجه 
آن بود كه تقاضا بيش از آنكه مبتنى بر تحليل باشد، بر پايه 

ترس از جا ماندن شكل مى گرفت.

۵.  تشویق رسمی و رسانه ای به جای ھشدار 
در شرايط عادى، يكى از وظايف نهادهاى ناظر و رسانه هاى 
تخصصى، يادآورى ريسك ها در كنار بيان فرصت هاست. اما در 
سال هاى اوج رونق بورس، فضاى عمومى كشور بيش از آنكه 
بر مديريت ريسك تأكيد كند، بر جذابيت سودهاى بازار تمركز 
داشت.  وقتى پيام غالب اين باشد كه بازار سهام بهترين و 
مطمئن ترين مسير سرمايه گذارى است، بسيارى از مردم تصور 
مى كنند ريسك ها يا وجود ندارند يا اهميت چندانى ندارند. در 
حالى كه هيچ بازار مالى در جهان بدون ريسك نيست و هرچه 
بازدهى بالقوه بيشتر باشد، احتمال زيان نيز بيشتر خواهد بود.  
از ويژگى هاى مشترك بسيارى از حباب هاى مالى در  يكى 
تاريخ، همين خوش بينى فراگير و يك صدايى رسانه اى است. 
زمانى كه تقريباً هيچ صداى هشداردهنده اى شنيده نمى شود، 

سرمايه گذاران بايد حساس تر شوند، نه آسوده تر.

۶.  رشد نقدینگی سریع تر از رشد اقتصاد واقعی 
در نهايت، مهم ترين واقعيت آن است كه بازار سهام نمى تواند 
براى مدت طولانى از اقتصاد واقعى جدا بماند. ارزش شركت ها 
در بلندمدت به توانايى آنها در توليد كالا، ارائه خدمات و كسب 
سود وابسته است.  اگر ورود نقدينگى به بازار با رشد توليد، 
سرمايه گذارى، بهره ورى و سودآورى شركت ها همراه نباشد، 
قيمت ها دير يا زود به محدوديت هاى اقتصادى برخورد خواهند 
كرد. در سال ١٣٩٩، سرعت ورود پول به بورس بسيار بيشتر از 
سرعت رشد اقتصاد واقعى بود.  اين وضعيت شبيه ساختمانى 
است كه طبقات آن يكى پس از ديگرى اضافه مى شود، اما 
فونداسيون آن تقويت نشده است. شايد مدتى پابرجا بماند، اما 

هرچه ارتفاع بيشتر شود، آسيب پذيرى نيز بيشتر خواهد شد.

 حالا، دوباره 
 امروز بورس تهران بار ديگر در حال ثبت ركوردهاى تازه است. 
شاخص كل از كانال هاى ٤ ميليون واحدى عبور كرده و به 
محدوده هاى بالاتر از ٥ ميليون واحد رسيده است. ورود نقدينگى 
جديد، رشد سريع برخى نمادها و افزايش خوش بينى عمومى، 
فضايى را ايجاد كرده كه براى بسيارى يادآور سال هاى ١٣٩٨ 
و ١٣٩٩ است.  البته تاريخ هرگز دقيقاً تكرار نمى شود. شرايط 
سياسى، نرخ ارز، وضعيت شركت ها، ساختار بازار و انتظارات 
اقتصادى امروز با آن دوره تفاوت هاى مهمى دارد. همچنين 
ممكن است بخشى از رشد فعلى واقعاً ناشى از تغييرات بنيادى، 
اميد به كاهش محدوديت هاى بين المللى، آزادسازى دارايى ها يا 
بهبود چشم انداز اقتصادى باشد. اما نكته مهم اين است كه همان 
شاخص هاى هشداردهنده هنوز هم قابل رصد هستند. فاصله 
شاخص كل و هم وزن، نسبت هاى ارزش گذارى، رفتار حقوقى ها، 
صف هاى خريد فاقد پشتوانه بنيادى، فضاى رسانه اى و سرعت 
ورود نقدينگى نسبت به رشد اقتصاد واقعى، همگى معيارهايى 

هستند كه بايد با دقت زير نظر گرفته شوند.
 سرمايه گذاران حرفه اى معمولاً نه در زمان ترس عمومى، بلكه در 
زمان خوش بينى عمومى بيشترين احتياط را به خرج مى دهند. 
دليل آن نيز ساده است: در روزهاى منفى همه به دنبال يافتن 
ريسك هستند، اما در روزهاى مثبت كمتر كسى حاضر است 
احتمال اشتباه را بپذيرد.  تجربه سال ١٣٩٩ يك درس ساده اما 
ارزشمند به جا گذاشت: بهترين بازارها مى توانند خطرناك ترين 
زمان ها براى ناديده گرفتن واقعيت باشند. زمانى كه همه سود 
مى كنند، صداى هشدارها ضعيف تر به نظر مى رسد. اما دقيقاً 
در همان لحظه است كه توجه به داده ها، تحليل ها و نشانه هاى 
بنيادى اهميت بيشترى پيدا مى كند.  فاصله ميان يك روند 
از  بسيار كمتر  و يك حباب شكننده، گاهى  صعودى سالم 
آن چيزى است كه در نگاه اول به نظر مى رسد. ممكن است 
تنها چند هفته يا چند ماه طول بكشد تا بازارى كه همه آن 
را شكست ناپذير مى دانستند، چهره ديگرى از خود نشان دهد.  
سهامداران و شركت هاى حقوقى اين بار مسئوليتى دارند كه در 
دوره قبل كمتر به آن توجه شد:  نگاه كردن به علائم هشدار، 

نه فقط به سبزى صفحه معاملات 
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دائربرجعل  كيفرى  قطعى  اثرحكم  راى:  تحليل  و  نقد 
پيش  دادرسى  اعاده  ، ضرورت  قطعى حقوقى  سندبراحكام 
از ابطال سندرسمى درنگاه نخست ممكن است چنين تصور 
شود كه هرگاه دادگاه كيفرى به طورقطعى جعلى بودن يك 
سند را احراز كند، آثارحقوقى آن سند نيز خودبه خود از ميان 
مى رود و دادگاه حقوقى مكلف است سند رسمى مبتنى بر 

آن را ابطال كند. 
سادگى  اين  به  موضوع  كه  مى دهد  نشان  قضايى  رويه  اما 
شعبه   ٩٤٠٩٩٧٠٢٢٤٣٠٠٦٤٩ شماره  دادنامه  در  نيست. 
٤٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران، دادگاه با تفكيك ميان 
دادگاه  قطعى  رأى  «اعتبار  و  مجعول»  سند  «بى اعتبارى 
حقوقى» براين نكته تأكيد كرده است كه اگرانتقال مالكيت 
شده  انجام  حقوقى  دادگاه  قطعى  حكم  يك  براساس  قبلاً 

باشد، صرف صدور حكم كيفرى مبنى برجعلى بودن سند، 
در  بود.  نخواهد  انتقال  رسمى  سند  مستقيم  ابطال  مجوز 
پرونده مورد بحث، انتقال ملك ابتدا براساس مبايعه نامه اى 
شناخته  مجعول  كيفرى  دادگاه  در  بعدها  كه  شد  انجام 
به همان  استناد  با  اثبات جعل،  از  انتقال گيرنده پيش  شد. 
مبايعه نامه ازدادگاه حقوقى حكم قطعى الزام به تنظيم سند 
رسمى گرفته و پس از اجراى حكم، سند رسمى مالكيت به 
كيفرى جعل  دادگاه  كه  ازآن  بود. پس  نام وى صادر شده 
مبايعه نامه را به طورقطعى احراز كرد، يكى از وراث فروشنده 

دادخواست ابطال سند رسمى را مطرح كرد. 
دادگاه بدوى با اين استدلال كه رأى كيفرى درباره جعليت 
ابطال  به  است، حكم  لازم الاتباع  دادگاه حقوقى  براى  سند 
سند رسمى و اعاده مالكيت صادر كرد. اما شعبه ٤٣ دادگاه 
كرد كه  اعلام  دادگاه  نپذيرفت.  را  استدلال  اين  تجديدنظر 
سند رسمى انتقال، نتيجه مستقيم اجراى يك دادنامه قطعى 

حقوقى بوده است.
 بنابراين تا زمانى كه آن دادنامه از طريق «اعاده دادرسى» 
ودادگاه  ماند  خواهد  باقى  آن  حقوقى  آثار  نشود،  نقض 
كند.  صادر  رسمى  سند  ابطال  به  حكم  مستقيماً  نمى تواند 

تأكيد  دادرسى مدنى  آيين  اصول مهم  از  يكى  بر  رأى  اين 
اگر قرار  دادگاه ها.  احكام قطعى  استحكام  اعتبار و  مى كند؛ 
با  اعتراض،  قانونى  طرق  طى  بدون  قطعى،  حكم  هر  باشد 
طرح دعواى جديد بى اثر شود، امنيت قضايى و ثبات روابط 
حقوقى از ميان خواهد رفت. البته رأى دادگاه كيفرى درباره 
جعليت سند، از نظر اثباتى اهميت فراوانى دارد و مى تواند 
از جهات اعاده دادرسى نسبت به حكم حقوقى باشد، اما اين 
براى  قانون  نيست.  دادرسى  اعاده  جانشين  تنهايى  به  رأى 
نقض احكام قطعى، تشريفات ويژه اى پيش بينى كرده است و 

اشخاص بايد همان مسير را طى كنند.
 از سوى ديگردادگاه تجديدنظر به نكته مهم ديگرى نيزاشاره 
كرده است. حتى اگر خواهان پس از نقض دادنامه حقوقى 
قصد ابطال سند رسمى را داشته باشد، بايد خواسته خود را 
متناسب با ميزان حقى كه دارد مطرح كند. در اين پرونده، 
خواهان يكى از وراث بود و طبيعتاً نمى توانست بدون توجه به 
ميزان سهم الارث خود، ابطال كل سند رسمى را مطالبه كند. 
اين رأى يادآورآن است كه در نظام دادرسى، حقيقت قضايى 
و تشريفات دادرسى دو مفهوم مكمل يكديگرند. اثبات جعل، 
از  بايد  نيز  آن  حقوقى  آثار  اجراى  اما  است؛  مهم  حقيقتى 
اعتبار  به  احترام  شود.  انجام  پيش بينى شده  قانونى  مجارى 
احكام قطعى، يكى از اركان امنيت قضايى است و حتى كشف 
جعل نيز بدون رعايت تشريفات قانونى، مجوز ناديده گرفتن 

يك دادنامه قطعى نخواهد بود.

نقد و تحليل راى:

اثرحکم قطعی کیف�ی دائ�Vرجعل سندVراحکام قطعی حقوقی

پيمان حاج محمودعطار 
دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى،

 وكيل پايه يك دادگسترى 

در ذهن بسيارى از مردم، فوتبال صرفاً يك مسابقه ورزشى 
است؛ رقابتى نود دقيقه اى كه با سوت داور آغاز و پايان مى يابد. 
اما از منظر حقوقى، فوتبال امروز يكى از پيچيده ترين صنايع 
جهان است؛ صنعتى كه گردش مالى ميلياردى، قراردادهاى 
بين المللى، حقوق رسانه اى، سرمايه گذارى، مالكيت فكرى، 
در  را  انضباطى  قواعد  و  تخصصى  داورى  مدنى،  مسئوليت 
ديگر  ساختارى،  چنين  در  است.  داده  قرار  يكديگر  كنار 
يا  مدنى  حقوق  عمومى  قواعد  با  صرفاً  را  فوتبال  نمى توان 
با عنوان  بلكه شاخه اى تخصصى  اداره كرد؛  تجارت  حقوق 
«حقوق فوتبال» شكل گرفته است كه هر روز بر اهميت آن 

افزوده مى شود.
حقوق فوتبال را مى توان مجموعه قواعد و مقرراتى دانست 
كه روابط حقوقى ميان بازيكنان، باشگاه ها، مربيان، مديران، 
ساير  و  مالى  حاميان  فدراسيون ها،  بازيكنان،  نمايندگان 
فعالان اين صنعت را تنظيم مى كند. ويژگى ممتاز اين شاخه 
از حقوق آن است كه علاوه بر قوانين داخلى هر كشور، تحت 
قرار  نيز  فوتبال  بين المللى  نهادهاى  الزام آور  مقررات  تأثير 
دارد؛ مقرراتى كه در بسيارى از موارد بر روابط قراردادى و 

شيوه حل اختلافات حاكم هستند. 
وجود  فوتبال،  حقوقى  نظام  ويژگى هاى  مهم ترين  از  يكى 
است.  فوتبال  خانواده  درون  در  اختصاصى  قضايى  ساختار 
از  بسيارى  به  رسيدگى  فيفا،  اساسنامه   ٥٤ ماده  مطابق 
قرار  فيفا»  فوتبال  «دادگاه  در صلاحيت  فوتبالى  اختلافات 
حل  اتاق  شامل  اصلى  ركن  سه  از  نهاد  اين  است.  گرفته 
اختلاف (Dispute Resolution Chamber)، اتاق 
وضعيت بازيكنان (Players’ Status Chamber) و 
به  فوتبال تشكيل شده و وظيفه رسيدگى  نمايندگان  اتاق 

آموزش، سهم  انتقالات، غرامت  و  نقل  قراردادى،  اختلافات 
مشاركت و بسيارى از دعاوى بين المللى فوتبال را بر عهده 

(Football Technology) .دارد
اهميت اين ساختار زمانى آشكار مى شود كه بدانيم بسيارى 
به  آنكه  از  پيش  باشگاه ها،  و  بازيكنان  ميان  اختلافات  از 
مراجع  همين  در  بايد  شوند،  ارجاع  عمومى  دادگاه هاى 
رويكرد، محصول  اين  قرار گيرند.  تخصصى مورد رسيدگى 
 (Specificity of Sport) «اصل «ويژگى خاص ورزش
قرار  شناسايى  مورد  نيز  فيفا  مقررات  در  كه  اصلى  است؛ 
گرفته و اقتضا مى كند اختلافات ورزشى، تا حد امكان توسط 
شوند.  حل وفصل  فوتبال  حرفه اى  ماهيت  با  آشنا  نهادهاى 

(Football Technology)
در رأس اين هرم قضايى، دادگاه داورى ورزش (CAS) قرار 
اين  آراى  امروزه  است.  لوزان سوئيس  در  آن  مقر  كه  دارد 
مرجع، مهم ترين رويه قضايى حقوق ورزش جهان را تشكيل 
مى دهد. بسيارى از مفاهيم بنيادين حقوق فوتبال، از جمله 
ثبات قراردادى، فسخ با علت موجه، جبران خسارت ناشى از 
از بازيكنان  نقض قرارداد، مسئوليت باشگاه جديد، حمايت 
خردسال و تفسير مقررات نقل وانتقال، طى آراى متعدد اين 
حوزه  در  فعال  وكيل  منظر،  اين  از  يافته اند.  توسعه  مرجع 
 CAS فوتبال ناگزير است علاوه بر قوانين ملى، با رويه هاى
 Inside) باشد.  داشته  كامل  آشنايى  نيز  فيفا  مقررات  و 

(FIFA
«ثبات  اصل  فوتبال،  حقوق  جلوه هاى  مهم ترين  از  يكى 
قراردادى» است. فوتبال حرفه اى بر پايه قرارداد استوار است 
قراردادها  به  احترام  بدون  پايدارى  اقتصادى  نظام  هيچ  و 
انتقال  به همين دليل، مقررات وضعيت و  نمى گيرد.  شكل 
بازيكنان فيفا (RSTP) قواعد دقيقى درباره انعقاد، اجراى 
قرارداد، فسخ، آثار فسخ بدون علت موجه و جبران خسارت 
پيش بينى كرده است. فلسفه اين مقررات، ايجاد تعادل ميان 
آزادى اشتغال بازيكنان و ضرورت حفظ ثبات باشگاه هاست؛ 
تعادلى كه هم از حقوق ورزشكار حمايت مى كند و هم مانع از 
(Inside FIFA) .بى ثباتى در رقابت هاى حرفه اى مى شود
در حقوق ايران نيز اگرچه مقررات اختصاصى حقوق ورزش 
به گستردگى نظام فيفا تدوين نشده است، اما توسعه فوتبال 

حرفه اى ايجاب مى كند كه باشگاه ها، بازيكنان و مديران بيش 
از گذشته به مشاوره حقوقى تخصصى توجه كنند. بسيارى 
بين المللى  يا  داخلى  مراجع  در  سالانه  كه  پرونده هايى  از 
مطرح مى شوند، نتيجه ضعف در تنظيم قراردادها، بى توجهى 
تعهدات  حقوقى  آثار  از  شناخت  فقدان  يا  فيفا  مقررات  به 
از  پيشگيرى  كه  است  داده  نشان  تجربه  است.  قراردادى 
اختلاف، همواره كم هزينه تر و مؤثرتر از طرح دعوا و پرداخت 

غرامت هاى سنگين خواهد بود.
نكته قابل تأمل آن است كه حقوق فوتبال امروز ديگر صرفاً 
ناظر بر قرارداد بازيكنان نيست. موضوعاتى همچون مالكيت 
فكرى  مالكيت  مسابقات،  پخش  حقوق  رسانه اى،  حقوق 
ورزشى،  از حوادث  ناشى  مدنى  مسئوليت  باشگاه ها،  علائم 
سلامت و رفاه بازيكنان، مبارزه با دوپينگ، مقابله با تبعيض 
فعاليت  بر  نظارت  باشگاه ها،  مالى  شفافيت  نژادپرستى،  و 
به  همگى  ورزشى،  مطلوب  حكمرانى  و  فوتبال  نمايندگان 
بخش جدايى ناپذير اين رشته تبديل شده اند. به همين دليل، 
وكيل متخصص در حقوق فوتبال بايد علاوه بر دانش حقوق 
و  انضباطى  مقررات  داورى،  بين الملل،  بر حقوق  خصوصى، 

حتى اقتصاد ورزش نيز اشراف داشته باشد.
امروز فوتبال تنها يك مسابقه نيست؛ يك صنعت است و هر 
صنعت، بدون امنيت حقوقى، دوام نخواهد داشت. باشگاهى 
كه قراردادهاى خود را بر مبناى اصول حقوقى تنظيم كند، 
سرمايه گذارى مطمئن ترى جذب خواهد كرد؛ بازيكنى كه از 
حقوق و تكاليف قراردادى خود آگاه باشد، كمتر در معرض 
اختلافات پرهزينه قرار مى گيرد و مديرى كه مقررات فيفا 
بين المللى  استانداردهاى  با  منطبق  تصميماتى  بشناسد،  را 

اتخاذ خواهد كرد.
ضرورتى  نبايد صرفاً  را  فوتبال  حقوق  توسعه  رو،  از همين 
فرآيند  از  امر بخشى  اين  بلكه  دانست؛  براى جامعه ورزش 
استقرار حاكميت قانون در يكى از مهم ترين صنايع فرهنگى، 
حرفه اى،  فوتبال  آينده  است.  جهان  اجتماعى  و  اقتصادى 
بيش از آنكه به فناورى يا سرمايه وابسته باشد، به استقرار 
مقررات  عادلانه  اجراى  و  قراردادى  شفافيت  حقوقى،  نظم 
وابسته خواهد بود؛ اصولى كه رسالت اصلى حقوق ورزش نيز 

بر پايه آنها استوار شده است.

حقوق فوتبال؛ ض�ورت حاکمیت

 قانون در صنعت فوتبال
شهرزاد يميني راد

وكيل پايه يك دادگستري
رييس كميسيون بازرسي و نظارت فدراسيون

 بين المللي حقوق ورزشي


